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 در آثار فریبا وفیبا دید رئالیستی نقد و بررسی عناصر اجتماعی 

 («یای تبتّؤر»و « ترلان»، «من ةپرند»با تکیه بر سه رمان )
 

  و سعید فرزانه فرد * ، ایمان مهری بیگدیلو فریدون آرزومند

 

 چکیده

حکواد  فرعکی و    هکا   شود؛ به شکلیی هکه شيّک       گرا شناخته می فریبا وفی به عنوان یک نویسنده واقع

وفکی بکه   . وگوها  فضاسازی و دیگر عناصر داستانی آثار او در خدم  ملتب رئال سک  هسکتند   اصیی  گف 

ای هه خکود   های جامعه هند با در نظر گرفتن مسائل و مشللات انسان برجسته سعی می ةعنوان یک نویسند

خّکو    هکا و بکه   شيّ   . د آوردها و دیگر عناصر داستانی خود را پدی هند  شيّ    در آن زندگی می

  (تمرهک  دارد « اجتمکا  »  بیله بکر روی  «فرد»هه نه بر روی )های وفی مانند آثار رئال ستی  قهرمانان داستان

هکای آثکار او   بیله قهرمان داستان. ن س « متفاوت با اشيا  معمولی»فردی مشيّص  غ رعادی یا عج بِ 

. معاصر اس  انسان های های درون او همان دغدغهه تب و تابی متوس ط یا هارگر اس  هی از طبقه«فرد»

مرد محور  فقر اقتّادی و  ةبحران هوی    وضع    زنان در جامع :آثار فریبا وفی را مسائیی مانند ةدرونمای

هکا و   هکا  شکادی   گر احساسات و عواطف و افلار  ناهکامی  آثار عموماً روای . دهند شلل می …فرهنگی و

واقع  وفکی در نگکارآ آثکار خکود پایبنکد عناصکر سکبک         در. های زنان اس  ها و افسردگی نگیلذاّت  دلت

تکوان از ایکن منظکر     ها  نو  روای   حواد  و تمامی ارهان داستانی آثار او را می رئال س  اس  و شيّ   

 وفکی از این نظر  پژوهش حاضر به بررسی عناصکر اجتمکاعی در سکه رمکان برجسکتة فریبکا        .بررسی نمود

ای اسکتفاده  در پژوهش حاضر از روآ اسنادی و هتابيانه .پردازد می( «رؤیای تب  »و « ترلان»  «من ةپرند»)

 .گ رد های غ رم اح  و غ رواهنشی قرار می این روآ در شاخة روآ. شده اس 
 

 .من  ترلان  رؤیای تب  ة پرند نقد  عناصر  اجتماعی  وفی  رئال س   رمان : ها کلیدواژه
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 مهدّمق

فارسی ظهور هرده و با ظهکور    رمان ةدر عرص 07ی  فریبا وفی یلی از نویسندگانی اس  هه از دهه

سه رمان مورد پژوهش او به . آم   خود مياطب عمومی زیادی را به خود منعطف ساخته اس   موفق  

ار داسکتانی و ن ک    از همان ابتدای انتشار به خکاطر سکاخت  « رویای تب  »و « ترلان»  «پرندة من»های  نام

مسائل اجتماعی زنکان عکلاوه بکر جیکب      ةبه جامعه امروزی به خّو  در حوز بازتاب مباحث مبتلا

طوری هه به محک  انتشکار   . ای را ن   به خود جیب نمود ه منتقدان حرفهه مياطبان عمومی  توج توج 

 . آن خود هردی ادب  ات داستانی از  او ل ن چاپ آن  جوای  داخیی و خارجی را در حوزه

آدینکه چکاپ شکد و     ةدر مجیّک  31۳0در سال « راح  شدی پدر»او ل ن داستان جد ی وفی با عنوان 

و دومک ن   310۱در سکال  « در عمک  صکحنه  »داستان هوتاه او بکه نکام    ةل ن مجموعهش  سال بعد  او 

او همچن ن از  هایداستان ةاز مجموع. چاپ شد 3108در سال « خندی  ی وقتی میحتّ»مجموعه  با نام 

 .نام دارد« پاروباد بیبی»ن    شداستان ةآخرین مجموع. توان نام بردمی« اف  ةهم»و « در راه ویلا»

 ةجای  ةاین اثر  برند. انتشار یاف  3183این رمان در سال . نيست ن رمان فریبا وفی بود« من ةپرند»

ادبی  ةجای  ةدوم ن دورة  ری و جای هوشنگ گیش ةجای  ةسوم ن دور ة  جای 3183بهترین رمان سال 

. ادبی اصفهان مکورد تقکدیر قکرار گرفتکه اسک       ةادبی مهرگان و جای  ةییدا شده و از سوی بن اد جای 

. در آلمان منتشکر شکده اسک    ( زیر زم ن ةپرند) keller vogelآلمانی این هتاب ن   با عنوان  ةترجم

و ترهکی اسکتانبولی ترجمکه شکده و      ایی  هردی سورانیهای انگی سی  ایتال  من به زبان ةچن ن پرند ه 

خّکو    های زندگی اجتماعی معاصر و بهاشاره به سيتی. اس  یل  رس ده  و  تاهنون به چاپ ب س 

وقکایع    ةگونک  وفی ضمن روای  تاریخ .های زنان از مضام ن مورد بحث در این اثر ادبی اس گرفتاری

داده  ءهایش را از شلل و مفهوم صرفاً تاریيی ارتقکا نوشته هن وس یاز هنر تي  ل ن   بهره گرفته و به ای

 . ذهن خویش گذرانده و به این ترت ب محّولی هنری عرضه هرده اس  ةو از مي  ی

اصکیی   ةرئال س  شاخّ. بارزترین ویژگی نثر او ایجاز اس . نویسد فریبا وفی به زبانی ساده می

بیلکه  . پکردازد    نمکی م ان  نویسنده صرفاً به بازگویی واقع  در این . دهد های او را تشل ل می رمان

های  خّو  قهرمانان داستان ها و به شيّ   . هند خود را ن   در آن دخ ل می ةگران تحی ل ةاندیش

  فردی مشيّص  (تمره  دارد« اجتما »  بیله بر روی «فرد»هه نه بر روی )وفی مانند آثار رئال ستی 
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ی «فکرد »های آثکار او  بیله قهرمان داستان. ن س « فاوت با اشيا  معمولیمت»غ رعادی یا عج بِ 

 . معاصر اس  انسانهای های درون او همان دغدغهمتوس ط یا هارگر اس  هه تب و تاب ةاز طبق

 ةآثار فریبا وفی را مسائیی مانند بحران هوی    وضع    زنان در جامعک  ةی  درونمایاز دیدی هیّ

  گکر احساسکات   آثکار او عمومکاً روایک    . دهنکد  شلل می …ّادی و فرهنگی ومرد محور  فقر اقت

واقع  وفی در  در. های زنان اس  ها و افسردگی ها و لذّات  دلتنگی ها  شادی افلار  ناهامی  عواطف

ها  نو  روای   حکواد  و تمکامی    نگارآ آثار خود پایبند عناصر سبک رئال س  اس  و شيّ   

 .توان از این منظر بررسی نمود او را میارهان داستانی آثار 
 

 پیشینة پژوهش

شاید به دل کل معاصکر و متکرخرّ    )هنوز پژوهش و تحق   قابل توج هی روی آثار داستانی فریبا وفی 

 :خورد صورت نگرفته اس  و در جستجوهای انجام شده موارد زیر به چش  می( بودن این نویسنده

تحی ل ساختار روایکی رمکان بعکد از پایکان     »ای تح  عنوان اله  در مق(313۳) زاهدی و  مالم ر. 3 
 . اندمذهور پرداخته خا  روایتگری در رمان ةبه واهاوی ساختار روایی و ش و «فریبا وفی

های داستانی و    به بررسی ش وهم ل مبه  پرواز»ای تح  عنوان    در مقاله(3181) احمدلو مه ن . 2

 .با دیدی انتقادگرانه پرداخته اس  «ة من رندپهای موجود در رمان  درونمایه

بازنمود هوی   زنانه در مجموعه داسکتان حتکی   »ای با عنوان   در مقاله(3131) قربانی جویباری . 1
را از م ان مباحث  زنفقط مبحث « وقتی م يندی  فریبا وفی با رویلرد تحی ل انتقادی گفتمان فرهلاف

 .اجتماعی برای تحق قش گ ین هرده

 «هارگ ری تشب ه در آثار فریبا وفی بررسی ترث ر جنس   بر به»مقالة  در  (313۳)احمدی شادی  . 1
 .پرداخته اس  زدگی زبانی در ارهان تشب ه انوا  جنس   »به بررسی 

فقر  اخکتلاف طبقکاتی    : از مسائل گوناگون اجتماعی از قب ل فریبا وفیبه جه  غنی بودن آثار 

های او به تّکویر   رمان ی و اخلاقی و مشللات زنان هه به وفور در جامعةمفاسد اجتماعی  فرهنگ

 بررسکی  رئال س  با تطاب  نظر از را وفیبر آن شد آثار داستانی  هش ده شده اس   پژوهش حاضر

از طرح مباحث اجتماعی  انعلکا  مسکائل  مشکللات و ن ازهکای مکردم       وفیچه بسا هدف . هند

 .و رفاه عمومی باشدجامعه با هدف ترم ن ن ازها 
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 بحث و بررسی

 در مقابل رمانتیسم رئالیسم

او فقکط روآ  . به م کان آورد  3811به سال  3رئال س  و قواعد ملتب آن را ابتدا شانفیوری ةواژ

زیرا هدف هر دو این ها نوشتن واقع گرایانکه بکود و انعلکا  طکرز زنکدگی       پسندیدرا می 2بال اک

هکا   ضمن حمیه به رمانت کک » 1و مورژه 1شانفیوری  دورانتی. بودند مردمانی بود هه متوسط یا فق ر

بورژواهکا و مکردم عکادی را انتيکاب هکرده و در آثکار خکود توصک ف         هایی از زندگی خردهصحنه

. ها عّر انتقادی اس آنان اعتقاد داشتند هه عّر رئال س ( 201: 3133س  د حس نی  )  .«نمودند می

ب نانکه در برابکر برتکری حس اسک    ذهنکی و ن کروی        ا سلاح آگاهی روشنتوان ب به این معنی هه می

 .تي  ل  به مقابیه برخاس 

ل فرانسکه  آن پيتگکی و دقّک  آثکار     او  ةفرانسه  زیستگاه بومی رئال س  اس ؛ اما رئال سک  دور 

ن نسل های عیمی به رمان  تا زمابه این معنی هه  ورود روآ. رئال ستی بعدی اروپا را نداشته اس 

ل رئال س   بدون روشی عیمی و با حرهتی ناگهانی  در طیکب  نسل او » .ها اتفاق ن فتاددو م رئال س 

لکذا رئال سک    . جوی خود راهنمکایی نداشک   حق ق  پا به عرصه گذاش  و به ج  وجدان حق ق 

پنکدارد  یهمان نو  رئال سکمی هکه مک   ( 18: 3103گران   . )«اندنسل او ل را رئال س  خام ه  نام ده

 .هرد( تّویر)دیگری بازنمایی  ةتوان در قالب هیمات یا با واسطجهان را می

ی معاصکر و سکاختار و مسکائل آن قکرار     بنابراین  ادب  ات رئال ستی  طبعاً موضو  خود را جامعه

سکازد هکه بکه ب کان و تحی کل آن      ای وجود دارد و اثر ادبی را مجبور میدهد؛ یعنی چن ن جامعه می

 را چه هر هنرمند هه ن س  این نویسیواقعی و ب نیزیرا واقعی(. 287: 3133س  د حس نی  )ازد بپرد

. هنکد  تّکویر  ع ناً برگ یند  را برجسته حقای  یا ببرد آن دس  در اینله بدون دارد  چش  برابر در

 را مکاعی اجت  وضع   و عوامل هم شه شود  بیلهنمی قانع آیدچش  می به آنچه تّویر به رئال س 

 و پاه  ه ثروتمند  مرد چرا هه بفهمد تا هوشدمی نيس  ی رئال س پس نویسنده. گ رد می نظر در

                                                      

1 .  Champfleury. 
2 . Balzac. 
3 . Duranty. 
4 . Murger. 
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شکود    نمایانده و دریافته حق ق  این هه اس ؟ هم ن ناخوشایند و ب نوا  مدبر مرد و سی قه خوآ

 نيواهکد   ک  انگنفرت دیگر مهو   و فقرا هث ف بودن وضع   ظاهر. شد دگرگون خواهد چ   همه

انگ ک ی   دل عکو   به اغن ا پاه  گی هههمچنان انگ ي   برخواهد را ما حس  همدردی بیله بود 

. ب نی خا   خود برخوردار اس رئال س   از جهان ةهر نویسند». خواهد گش  آورخش  و گ ردل

 ةاجتماعی زمان ةتیقیّ او از مبارز ةهنندنگرآ او به رویدادها و درک او از زندگی و تاریخ  منعلس

 ( 17:  3188ساچلوف  . )«جویداوس  هه خود او ن   به ناگ یر در آن شره  می

دسک     لذا ادب  ات . اس « جامعه»ها  اجتما  یا ترین مفاه   لازم در آفرینش عموم رماناز مه  

  فرآیندهای  بازتاب صرفاً  لذا ادب  ات. رسانی  با اجتما  ن   در ارتباط اس   فایده ةجنب ةواسط  ه  به

هر اجتماعی عمکل    و فرهنگ  تاریخ ةو چل د  عموماً در نقش جوهر  خلاصه  ن س   بیله  اجتماعی

هنکد و   می  بررسی  شان با یلدیگر و در بستر اجتماعی  از این دید  رمان  افراد را در روابط. نمایدمی

خود و   ب ن  ةخودسازی  رابط  خود  س اس   عیاجتما  نظری ات  توانند بر اسا  روند می  افراد در این

 .قرار دهند  مورد بررسی  روایی  اجتماعی را در بستری  و مسئول     هوی  

 ةرمان را حماس( ف یسوف آلمانی) 2هگِِل»  هم ن بس هه 3در تب  ن نقش رمان در ترس   بورژوازی

ان بورژوا برای بورژوازی عّرشان از و نویسندگ( 1۱3: 3180زرشنا   )   «انسان بورژوا نام ده اس 

های  روزیقع  با هشف و شناساندن ت رهدر وا»زنند و مردم هوچه و بازار و از اعماق اجتما  حرف می

 (283: 3103گران   . )«دهندموجود  بورژوازی را در برابر مسئول    خود قرار می

تکا   3237هکای  در سکال . رژواسک  بو ةطبقک  ةگرا حماسرمان واقع»اند هه اغیب منتقدین بر این

ای از رفتکه طبقکات تکازه    گ ری اس  و رفتکه ایران در حال شلل( بورژوای)شهرنش ن  ةطبق 3177

هکای ایکن   اهثکر رمکان  . شوندبگ ران دول  با شلل جدیدی از زندگی پدیدار می هارمندان و حقوق

ن دیک به واقع     و ملکان   زمان داستان. های اجتماعی اس گروهدوره  شرح ج ئ  ات زندگی این

. «هکا  رویکارویی سکنّ  و تجکد د اسک      ب رگ این داستان ةشهرهای هشور  و مسرل آن اغیب هلان

 (37: 3132فتوحی و صادقی  )

                                                      

1   . Bourgeoisie 
2.   Hegel 
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داسکتانش را   ةهوشد تا خواننده  واقع  ک  برسکاخت  واقع    ع نی می ةرئال س  به جای ارائ ةنویسند

هایی از واقع    هه از پ ش بکرای خواننکده آشناسک   تکوه       به جنبهنویسنده با ارجا  . واقعی بپندارد

های دق   و ممیکو  از ج ئ  کاتی هکه بکا مشکاهدات هم شکگی خواننکده        توص ف. هندواقع    ایجاد می

صورتی از   نویسنده. شودهميوانی دارد  و برایش میمو  و آشناس   موجب القای توه   واقع    می

د هه در ع ن حال هه برگرفته از تي  ل اس   به همکک تمه کدات و شکگردهای    هنواقع    را خی  می

از . شود هه مملن اس  در جهان واقع وجود داشته باشکد خا   چنان باورپذیر و ع نی نشان داده می

. هنکد واقع    مانندی تلاآ می ةن   هنرمند رئال س  به منظور نشان دادن منتها درج 3دیدگاه یاهوبسن

همچنک ن  . گکذارد مانندی را به نمایش میداند هه حد  اعلای واقع     هنری را رئال ستی میاو همچن ن

ا این هند  ام یا مثلاً قهرمان با رهگذری برخورد می. اس  آوردن ج ئ  ات غ رضروری و توص فات زائد

 (۳۳: 3131صادقی  : ک.ر.)دیدار ه چ نقشی در داستان ندارد و از نظر ساختار داستان  ب هوده اس 

ترسک    »: های آثار رئال ستی هه در آثار فریبا وفی ن   نمودی خا  دارند عبارتند از برخی از مؤلّفه

زندگی به عنوان ج ئی از نظام حکاه   ترسک      ةعیل و عوامل تن ّل و تحق ر انسان  ب ان ساده و روزمرّ

های بشری  خی  تّاویر از مردم د رنجها به عنوان عوامل نهایی ایجاعدالتیها و بیها و تضاد  آشفتگی

  (قهرمکان )هردنکد   زده و همچن ن هسانی هه در جهک  مبکارزه بکرای آزادی پ لکار مکی     فق ر و رخوت

  نشان دادن مظکاهر  [ها و آزاد هردن انسان از هر رنجییعنی فع ال    در جه  رفاه انسان]گرایی  انسان

هکا  نشکان   آگاهی تکوده های خودجس   تاریخ در لحظههای زندگی  تدادن تضاد شيّ    انسانی  نشان

آمکدهای  طبقاتی و نتایج حاصل از آن  نمود ع نی تلامل اجتماعی  حره  تاریيی و پکی  ةدادن مبارز

های مؤثرّ در جامعه  ارتباط فرد و اجتما   تّویر فقر عریان  محلوم هکردن نظکام   آن  شناخ  جریان

 ( 80: 3183  هوچل ان و قربانی) .«...حاهمه و 

های ادبی جهان اثکر   هشرح و بررسی دق   آثار مربوط به هر ملتب از امت ازاتی اس  هه هتاب نظری 

هکا  خکود را بکدان     ها و ملتکب  های ميتص جریان تر شاهیه ناصر عی  اده خ اط به منظور آموزآ دق  

 (۳0:3177خ  اط  ک عی  اده.ر) .آراسته اس 

 

                                                      

1   . Jakobson 
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 یبا وفیمفاهیم اجتماعی در آثار فر

توان در یک پژوهش مستقل به  شود و می فریبا وفی به عنوان یک نویسنده رئال ستی شناخته می

هککا  حککواد  فرعککی و اصککیی   شيّکک   . بررسککی عناصککر ملتککب رئال سکک  در آثککار او پرداخکک 

از ایکن  . وگوها  فضاسازی و دیگر عناصر داستانی آثار وفی در خدم  ملتب رئال س  هستند گف 

من  تکرلان و رویکای     ةپرند)ژوهش حاضر به بررسی عناصر اجتماعی در سه اثر برجسته او نظر  پ

 :پردازدمی( تب  

 

 نگرش ایدئولوژیک.  

تجس   هنری  توأم با اصول ایدئولوژیلی اس ؛ زیرا در این رویلرد  ایدئولوژی اس  هه خکطّ  »

 (381: 3133س  د حس نی  . )«هندمشی فرهنگ را تع  ن می

راوی در این رمکان بکا اهثکر    .   ب ان نوعی تقابل بن ادین اس من ةپرندولوژی حاه  بر رمان ایدئ

  تقابل با مادر  شهلا و دیگران و (همسر راوی)تقابل با ام ر »های داستان در تقابل اس ؛  شيّ   

هکایی   گکویی بل در طول رمان  منجر بکه تکک  و این تقا.اآتر از همه تقابل راوی با خود درونیمه  

توان به ها میگوییآورد و از خلال این تکشود هه از درون پر از درد و ان جار راوی سر بر میمی

 (23: 3131تیيابی  ) .«دید او پی برد ةتیقیّ هییّ راوی از زندگی و زاوی

هکای وفکی   ایدئولوژی دیگری هس  هکه بکه وفکور در رمکان      مشللات زنان ةگونب ان اعترا 

قهرمکان زن  . جهان سو می بکا آن روبکرو هسکتند    ةمشللاتی هه زنان در جامع»: مایدنگری می جیوه

. هکای آشکنای یکک زن ایرانکی اسک      گکر ویژگکی  های شيّک  تی اسک  هکه تکداعی    واجد ویژگی

اند هه بکه بهتکرین شککلل بکا شککرایط      ای سکامان یافتهخّوص  ات وی به سان دیگر زنان به گونه

عبکدی ق کداری و   . )«ترین آرامش را برای اطراف ان به ارمغان ب اورندموجود سکازگاری یافته و ب ش

هه صاحب یک خانه قنّا  پنجکاه متکری در یکک     او از اینآور اس   ح رت( 2۱۳: 3130موسوی  

 ( 33: 3183وفی  . ک.ر. )هندشیوغ و در یک هشور جهان سو می شده احسا  خوشحالی می ةمحیّ

ا در پادگان پُکر از  در آرزوی آزادی اس ؛ ام (   داستانشيّ  ) وفی ن   ترلان« ترلان»در رمان 

ها و هر لحظه و فلر فرار هه روزها و شب. های ناتمام نظام  زندانی گشته اس محدودی   و قانون



      
 

 
  

    

 نقد و بررسي عناصر اجتماعي با ديد رئاليسيتي در آثار فريبا وفي           337
 

هکایش  فلر فرار لبيند بکه لکب  » :زندا همچنان م يلوب شده درجا میزند  ام در مغ آ فلاآ می

هکا همکراه   لج ایکر و بکا انقلابکی   رونکد ا پ شنهاد فرار را داد و گف  مکی چند سال پ ش  رعنا . آورد

و هنگاهی هکه  ( 13: 3181وفی  )  «شوندروند باهو و آمریلای لات ن و پارت  ان مییا می. شوند می

راه ور شکده و او را رف ک  ن مکه   ب نکد  از او دليک  دوستش  رعنا سلوت و تساهل او در فرار را مکی 

: رعنکا گفک   » :هنکد اآ برای فرار هردن  همچنان سکلوت مکی  رغ  م ل باطنی عییو رعنا . نامد می

دوس  نداشک   . ترلان شرمنده بود. بعد دیگر با او حرف ن د. «تو یک اپورتون ستی. 3اپورتون س »

او ه  دوس  داش  در معکادن بول کوی هکار هنکد و در     . راهبه او بگویند اپورتون س  یا رف   ن مه

دوس  داش  مثل یک قهرمکان در برابکر تمکام    . ی حمل هندحد ا با جانفشانی بیها رش یی زخمی

توانسکتند بکه آنجکا    های دن ا بایستد و پوسترهایی از او را به دیوار ب نند  اما چطکور مکی  دیلتاتوری

 (13 :همان. )«بروند
 

 زنانه هویّت.  

 دانند متوسط می ةزنان طبق ةدار شد های خدشه روایتگر هوی  »را  فریبا وفیبرخی پژوهشگران  

هکای او چهکار    اند؛ با این حال زنکان داسکتان   ؛ زنانی هه همچنان در حال مبارزهو الح  چن ن اس 

اند و به جای تلاآ برای تغ  کر  خکود را وفک      اند  منفعل شده اند؛ زنانی هه شرایط را پذیرفته گونه

شوند؛ زنانی هکه آگاهانکه شکرایط را بهتکر      نمی  هنند و موفّ اند؛ زنانی هه برای تغ  ر تلاآ می داده

من ری و . )«هنند لات جامعه حره  میو سر آخر  زنانی هه ناآگاهانه و در پی تغ  ر و تحو  هنند می

 ( 3۱3و  3۱7: 3131حس نی  

هوی تی داشکته و بکا بکدب نی بکه      هشد هه احسا  بی هایش  زنانی را به تّویر میدر رمان وفی

اند و معمولاً بکه جکای    هایی سنّتی زندگی هرده های او در خانواده زنانِ داستان. هنند دیگران نگاه می

شود و شاید به هم ن دل ل اس   شان نادیده گرفته می زنانی هه هوی   جنسی. اند پسرها به دن ا آمده

جکای   مکا را بکه  »: خطاب به راوی مه ن ةنام. پسرانه دارند  دار یا شبه هایی خدشه هه همگی  هوی  

                                                      

1  -  Opportunism 
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نَکر  . نه زن شد نه مَرد. دن ا ن امدند  ب رگ هردند و از ب ن ما شهلا ب شتر قربانی شد پسرهایی هه به

خاطر فرزند او ل بودن  علائ  قربانی بودن در او مشهودتر اسک    به شهلا( 322: 3183وفی  . )«شد

: همکان )« اعلام هرده بکود  شود ای هه به جنس مرد خت  میاآ را از هر رابطهب  اری»طوری هه به

. مادر مرا به عش  پسر به دن ا آورده بود و دختر از آب درآمده بکودم »و خودآ معتقد بود هه ( 0۱

ی سکر  بکاد   مرا فقط وق  پاک هردن هُتش از شوره. برای آقاجان یک پادوی هوچک خانگی بودم

 (87و  03: همان. )«دیدهایش میها و درآوردن جورابزدن منقل  آوردن زغال و گرفتن ناخن

  به وضکع     2س مون دوبوارو  ولف 3ویرج ن اهای نویسندگانی مانند  تح  تاث ر دیدگاه وفی

های او  بکه طکور معنکادار و     داستان ةامروز ایران معتر  اس  و دن ای زنان ةزندگی زنان در جامع

هکه      بکا آن فریبا وفیهای  هزنان قّ . سالار اس  وضع    پدر ةروشنی وابسته به مردان و در چنبر

سنّتی ن ستند  ام ا روح و جانشان زیر  ةبند ق د و بندهای جامع هنند و پای در دن ای امروز زندگی می

بارز  ةیابد  نمون حضور مرد  معنا نمیهه هوی تشان بی های مردسالار اس ؛ چنان مردان و سنّ ة سیط

برای همک ن  . در خانه اس   اجازه ندارم نادان باش  تا وقتی ام ر»: من ةپرندمردسالاری در داستان 

 (37: همان. )«هن  تا او ب رون برودصبر می

س  هه لبا  مظیوم    بر تن دارد  چ  هایی هه زن فلر ا ذهن این زن همواره مشغول افلاری

رآ توی جمع آنقکدر سک  »: ها را داشته باشد  ام ا از او دریغ شده اس هند ح ّ اوس  و باید آنمی

وقتی مرا . افتد هه منتظر ما نمانده اس وقتی س ر شده و یادآ می. گرم اس  هه متوج ه من ن س 

تواند از وقتی هه می. هشدوقتی زن دیگری را به رُخ من می. آوردهایش به حساب میعیّتی ناهامی

و تّم مات مهم ی ( 12و  13: همان)« . ...گذاردوقتی هه تنهای  می. هر چ  ی به تنهایی لذّت ببرد

خانکه را  : گویکد ام کر مکی  »  :هنکد مانده تّو ر مکی هند و زن خود را عقبهه مرد به تنهایی اتّياذ می

البداهکه  توان  فکی نمی. هم شه احت اج به آمادگی دارم. آیدمقد مه بدم میهای بیاز جمیه/ فروش  می

 (31 :همان. )«برای هم ن هم شه همی عقب . هاری بلن 
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2   . Simone de Beauvoir 



      
 

 
  

    

 نقد و بررسي عناصر اجتماعي با ديد رئاليسيتي در آثار فريبا وفي           332
 

 سازیپتی.  

های موجکود در جامعکه را   خود را تشریح هند و ت پة نویس باید جامعرمان»: از دیدگاه بال اک

شکاخص اثکر رئال سکتی  ابکدا      »: و لوهاچ معتقد اس  هکه ( 203: 3133س  د حس نی  )« .نشان دهد

وجود او هکانون همگرایکی و تلاقکی    »شيّ  تی هه ( 372: 318۱خاتمی  )؛ «شيّ    نوعی اس 

تاریيی مشيّص  از نظکر انسکانی و اجتمکاعی      ةشود هه در یک دورای میهنندهام عناصر تع  نتم

های رئال سکتی  هکر   در داستان»بر اسا  این تفلّرات  ( 373: 3100پوینده  . )«ی اساسی داردجنبه

از  ای اس  ههقشر و طبقه ةهنندهای خا   خود را دارد  توص فهه ویژگیشيّ    علاوه بر این

 (217: 3187گیش ری  . )«آن برخاسته اس 

نفس  در خود فکرو رفتکه و ضکع ف     زنی فاقد اعتماد به  من  ةپرندداستان   ترین شيّ    اصیی

ها طول هش د هه بفهم  یک فریاد برابر اسک  بکا سکه سکاع       سال»: اس   هه بنا بر اقرار خودآ

هکا طکول    سال. یلباره همه چ   را آتش ب ند ماند تا هه یک فریاد به رعد می. خواهش و تمنّا هردن

ها بدون آن هه بدانند به فریاد  به یک صدای بیند احت کاج دارنکد تکا در وقک       هش د هه بفهم  آدم

هکه بکه   بکرای ایکن  . مناسب مجبور به شن دن بشوند و صدای موذی دور و برشان گ  و گور بشکود 

بکدون آه و  . بینکد و خکالص  . زنک   فریاد مکی . یادشان ب اید آدم دیگری ه  روبرویشان نشسته اس 

او همکواره خکود را نازیبکا    ( ۱7: 3183وفکی   )  «ای هه ام ر اسمش را گذاشته اس  ملر زنانه گریه

اآ فکای   سان بتواند بر احسا  خود هک  ب نکی  خود اس  تا بدین ةدانسته و در پی تغ  ر فرم چهر

بهتکر  . ام هه هم شه موضکو  صکحب  اسک     برده ام و از آقا جان دماغی به ار  من استيوانی»: آید

ولی قبل از آن ه ار هار دیگر . هن  ن س  عمیش هن ؟ اگر یک روز پولی دست  ب اید این هار را می

او به قدری تمره آ روی عمل زیبایی اس  هه توج هی به سکر  ( 10 :همان)  «باید با آن پول بلن 

قبل از عمکل بهتکر اسک  چنکد     »هند هه وش د میو وضع خود ندارد  تا جایی هه خواهرآ به او گ

 (10: همان. )«های عهد ساسانی را در ب اوری دس  لبا  برای خودت بيری و این لبا 

مردی خودخواه و پرتوقّع اس  و  ام راس ؛ ( شوهر راوی) ام رهای دیگر داستان   از شيّ   

. همه از عش  او خبکر دارنکد  . س اداهانام ر عاش  »: هند فلر می ایرانمدام به مهاجرت و رفتن از 

از وضکع   ام کر ( 27 :همکان . )«رسکاند پ دا هند بکه او مکی   هاناداای از زندگی در هر هس خبری تازه
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همکه   ایکران ناراضی اسک   معتقکد اسک  هکه بکا رفکتن از        ایراناقتّادی خود و شرایط اجتماعی 

او همسکرآ  ( همکان . )«خلا  و هاناداروم می: گویدهشد و میآه می»مشللاتش حل خواهد شد 

مکن انتظکار   . تکو چسکبی  چسکب   »: هنکد  اآ تحق ر میرا به خاطر افلار مغیوبانه و احساسات زنانه

 ( 31: همان. )«توان  نمی. دیگر نرو. بمان. چسب  آید به او می وقتی ام ر می. هش  می

خکواهر و دختکر   های این داستان زنان اطراف راوی هستند؛ مکادر  خالکه  دو    از دیگر شيّ   

شکوند؛   می  های درونی راوی به خواننده معرفّیاین زنان اغیب از طری  مونولوگ. شادیهوچلش 

بکه عنکوان   .  انکد  خاص ی برای زندگی خود برگ یکده  ةزنانی هه هر هدام افلار متفاوتی داشته و ش و

ن زنکانی هکه   شکود و بکه دیکد    مادر راوی زنی اس  هه در برابر خ ان  شوهرآ تسی   مکی »: مثال

شکود  ایکن    گ کر و ب مکار مکی    دهد  ام ا هنگامی هکه شکوهر زمک ن    آورد  تن می شوهرآ به خانه می

گذران اس  و بدون  راوی  زنی خوآ لةخا. هند اعتنایی به همسر ب مار تلافی می ها را با بی خ ان 

 تی وسواسی پ دا شهلا  یلی از خواهران راوی  شيّ. اعتناء به شوهر  زندگی پنهانی خود را دارد

هنکد و ظکاهراً    مه ن  خواهر دیگر راوی مهاجرت می. شود هرده اس  و هرگ  موفّ  به ازدواج نمی

آورد  اما راوی معتقد اس  هکه او فکردی سکطحی اسک  و      زندگی مطاب  م ل خود را به دس  می

ن داسکتان را  تکوان زنکان ایک   بر این اسا  مکی ( 0و  ۳: 3130پورخامنه  . )«هرگ  موفّ  نيواهد شد

های هوچلی از زنان جامعه ایران برشمرد هه بر اسا  بستر واقعی جامعه در ذهن نویسکنده   نمونه

 .اند شلل گرفته و با عبور از ذهن او به شلیی داستانی نمود یافته
 

 کاربرد زبان محاوره. 6

برد و با به هکار  می داستان رئال ستی را به متن واقع    جامعه»فریبا وفی با هاربرد زبان محاوره  

گوید  خواننکده را بکه ذات واقع  ک     خود سين می ةگرفتن نثری هه در آن هر شيص با زبان طبق

گوینکد  بکا   نویسنده سين می ةاشيا   یلنواخ  و با زبان فاضلان ةرمانی هه هم. هندن دیک می

 ( 1: 3132فتوحی  . )«سویه داردواقع    برخوردی رسمی و یک 

به قی  آورده  لفظ و ب ان هر شکيص   من ةپرندها را در داستان  الوگی از شيّ   هرجا دی وفی

در مقکام گفتگکو  بکه    ( در نقکش راوی )های خود را ن   را ع ناً داخل گ ومه نوشته اس ؛ حتیّ گفته
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زند و موهایش را به محیّه مثل جعفر عشقی شده اس  هه ع نک آفتابی می»: آوردشلل محاوره می

 :های دیگر مثال(. 8: 3183وفی  )« هایش هم شه پاره اس هند ولی هفشمی بالا شانه

 (3۱: همان. )«ام ر باز ه  ف یش یاد هندوستان هرده»: گویدشهلا می

 (18: همان. )«من فقط به عش  مات ک زن جعفر شدم»: خاله محبوب

 کن  بکا شکلل و    خواهد تکو را آن جکا بب  هان؟ دل  می. رودپس چرا این شل  تو نمی»: ام ر 

 (13: همان. )«شمایل تازه

 ( ۱۱: همان. )«ی دس  و پا جیفتیذل ل مرده»

 .ییدا با ش طن  پرس د

 .«مامان ب رگ بو برد؟»

 (۳8: 3130وفی  . )«همه چ   رو بود. آن روزها لازم نبود بو ببرد»: گفتی

 (32۳: همان. )«پدر زانو درآمد»: مامان گف 

 (۱: همان) .«زدیه نمیبا ییدا و ن ما سَر و هیّ»

 

 ذکر وقایع اجتماعی. 5

لوهکاچ   ةبکه گفتک  .وقایع اجتمکاعی جوامکع هسکتند    ةداستان های رئال ستی معاصر انعلا  دهند

لوهکاچ   . )«از تجارب و واقع  ات  خّوصاً تجارب تیخ مح ط نویسنده حلایک  هنکد  »داستان باید 

3183 :27) 

  هکه تضکادهای طبقکاتی و آنتاگون سک  اجتمکاعی       ای اسک آی نه من ةپرندبر این اسا  داستان 

هکای مکردان در حک ّ    عکاطفی ط جامعه  مرد سالاری  بیمتوس  ةزنان طبق ةدار شد های خدشه هوی  

بکا تشکریح برخکی از     وفیسازد؛ گرایی مردان بر زنان را منعلس میزنان  خشون   هنترل و تسیّط

تراژدی خشکون  جنسکی   : ده اس ؛ به عنوان مثالحواد  آثار خود به وقایع تیخ جامعه اشاره نمو

مملن اس  هسی ب اید و بيواهد بدن او . باید به شادی یاد بده  هه مواظب باشد»: زنان و دختران

پدر تو فقط در یک چ   نبوغ : گویدام ر می»: بارگی پدر راویزن( 21: 3183وفی  ). «را لمس هند

بکه  ( پکدر راوی )تیخ خ ان  آقا جکان   ةفاجع( 13: همان)  «های مردمداش ؛ از راه به در هردن زن
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و ن   تشریح ( ۱۳: همان)تفاوتی اعضای خانواده راوی به مرگ آقا جان و بی( 20: همان)همسرآ 

خرد  ولی مکن پکول   خرد  نوشمک میخرد  بستنی میآیدا لواشک می: آیدشادی به حرف می»: فقر

 (21: همان. )«ندارم

جامعکه را بکه    ةمسائل زش  و زننکد »دیگر نویسندگان رئال س  اس  هه  بنابراین وفی همچون

ها بکر خکلاف ناتورال سک  هکه در     د  منتها تفاوت آن با ناتورال س  در این اس  هه آنهشتّویر می

ب ان مسائل زننده ب شتر به برشی از زندگی یعنی تره کد بکر مسکرلة تبع  ک  انسکان از غرایک  پسک         

ح وانی و جنسی بر اسا  اصل عیمی و ف  یولوژیلی وراث  و مح ط و فشارهای لحظکه در هنکار   

اشراف و دیگران برای  ةهنند  مره  ثقل آثار خود را بر فساد طبقهننده توج ه میشمئ سایر مسائل م

ها به هر پستی برای هسب ثکروت  پای ن و تن در دادن آن ةهسب ثروت و رنج و فلاه  و فقر طبق

بکه ایکن خانکه هکه آمکدی        » :به عنوان نمونه( 11: 3181زاده  حسن و رادفر. )«دهندو مقام قرار می

وق  به بدون این تّم    مملن بود دوس  داشتن ه چ. م   گرفت  اینجا را دوس  داشته باش تّ

سر و صدا زیاد بود و روز او ل انگار برای آشناتر شدن با مح ط  آقای هاشمی دختکر  . سراغ  ن اید

-هریک  هایی هه معجونی از چند زبان بود  مثکل سکنگ  اآ را زیر شیّاق گرف  و فُحشساله چهارده

 ( 0: 3183وفی  . )«هایی توی ح اط خیوت ما ریي 

ه وای هه چقدر بچ . اندب شترشان ه  بچه. جا  چه چ ن  چه هندوستان پُر از آدم اس این»... 

ی حتّک . شکود همی بعد از ناهار  هوچه پُکر از آدم مکی  . گوید معتاد ب شتر اس ام ر می. زیاد اس 

انکد از سکاهن ن محتکرم    روی هاغذی هه به دیوار راه پیّه زده .ها ه پیّهپاره نگ ه  پُر اس   راه

مکدیر سکاختمان   . ها به ح اط در ساعات استراح  خودداری شکود هتقاضا شده از فرستادن بچ 

مسکترجرند و  » (3: همان. )«هنداو ل پاره می ةهمان لحظ. زن هر ماه یک هاغذ تازه می»: گویدمی

پیّه شان تمام راهق م ول دائماً دعوا دارند  ولی بوی عطر گرانسر پ. هنندوآمد میبا آژانس رف 

هف  قی  آرایش و هکر روز قربکان دسکت     . همه طلا به گردنبفرما  آن» (۱0: همان. )«را گرفته

. گذشک  خ یکی خکوآ مکی   » (۱8و  ۱0: همکان . )«زم نی و یک هاسه روغنچند تا پ از و س ب

 (۳8 :همان. )«فالگ رآید بروم پ ش هنوز ه  خ یی خوش  می
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 آداب و رسوم . 1

هنجارهای فرهنگی  مع ارهای رفتارهکای ثکابتی   »: ای هنجارهای فرهنگی خاصی دارد هر جامعه

هکوئن   . )«هنکد  هستند هه گروه  به لحاظ فلری یا رفتاری  از افراد انتظار دارد یا آنها را تری کد مکی  

 . ها و رسوم اخلاقی هستند رسوم  ارزآاین هنجارهای فرهنگی آداب و  ةاز جمی( ۱8: 3131

جای آثار  آداب و رسوم اخلاقی و اجتماعی هه ریشه در فرهنگ سرزم ن نویسنده دارد در جای

 :به عنوان نمونه. فریبا وفی انعلا  یافته اس 

گرف ؛ در حالی هه امروزه اگر ها بدون رأی و نظر عرو  و داماد صورت میدر قدی   ازدواج

ا در اثری از وفی مادر پذیرد  ام در هار نباشد  ازدواج صورت نمی( دختر و پسر)ف رضای  دو طر

من و مهکرداد در خ ابکان   »: شودمندی پسر را نادیده گرفته و مانع از ازدواج طرف ن می داماد  علاقه

عقکد   ةداری را سکر سکفر  ونسکب مادرآ  به قول خودآ دختکر اصکل  . زدی رفت   و قدم میراه می

گف  دیگکر ب شکتر از ایکن    می. رف فقط باید او می. چ   آماده بودهمه. بود و منتظرآ بود نشانده

 (3: 3130وفی  ) .«اآ مقاوم  هندتواند در مقابل خانوادهنمی

گذرنکد  بکرای   هه بعضی پسران بياطر مادرانشان از ازدواج با دختر محبوبشان میه قبول اینالبتّ

شکان  ران مامانی اغیب اعتمادبنفسی پای ن دارند و اخت ار زندگیپس. دختران سي  و دردناک اس 

 :دس  مادرشان اس 

 .«ح ف ن س  دختر جوان و خوشگیی مثل تو غّه بيورد»: فروغ گف »

 .«خورمنمی»: گفت 

 .های  پُر شدو چش 

 «مردی هه اینقدر مادری باشد  فایده ندارد»

 (313: همان) .«سراغ منمادرآ هه مُرد  آمد . دعیی ه  مادری بودمحم »
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 خرافات. 0

 ةگرایکی وجکود دارد؛ در آثکار وفکی در عّکر پ شکرفت      در مقابل ایمان  اعتقاد به خرافه و خرافه

ب نی و پ شگویی آینده بوده و حتکی فراتکر   هامپ وتر و فضا  هستند افرادی هه آلوده به خرافات طالع

 . نمایندمی...( س  و جادوطی)از آن  اقدام به حل مشللات خود از این طری  

هکا  در آثار وفی ن   هه بستری هامل برای ارائه عناصر و مفاه   اجتماعی هستند  بعضکی وقک   

به )پندارند  دس  به دامان ن روهای ماورایی افراد برای فرار از مشلیی عظ   هه حل آن را بع د می

آقاجکان هکر وقک     »: گفکت  » :ن امرنکد ها پ شگامان و راغبان ایعموماً زن. شوندمی( خ ال خودشان

مامکان دسکت  را   . «زای کدن نکداری  پسکر  ... تکو  »: گفک  شد  به مامان مکی خُیقش از چ  ی تَنگ می

-گف  پدرت رفته دنبال هسی هه بکرایش جُفک   می. رفت   پ ش فالگ ر و دعانویسگرف  و می می

زد زیکر چکادرآ و   د و مکی خریک شمع می. شوی گف  اگر ب اورد بدبي  میمی. جف  پسر ب اورد

. «آیکد بکروم پک ش فکالگ ر    هنوز ه  خ یی خوشک  مکی  . گذش خ یی خوآ می». رفت   امام ادهمی

 (۳8: 3130وفی  )

شود هکه پکس از مکرگش  قسک  راسک       قدری مه  می همچن ن گاه وجود فردی در زندگی به

خورد روح همسرآ قس  می   مامان داستان  مرتبّ به«رویای تب  »در . شودهمگان به روح او می

مامان چند بار روح آقاجان را دیده بود و عادت داشک   » .و همچون هتب آسمانی به او ایمان دارد

خاطر اعتقاد مامان به. روح  محترم بود و شيّ   داش . هه مرتبّ به روح این و آن قس  بيورد

داد هکه شکاخ   برای ییدا شرح میروزی هه مامان » (۱: همان. )«به روح  خرافاتی بود و من خ الاتی

جاوید دسک  اسکتيوانی و پُکر    . لرزدخورد و زم ن میگاو ب رگی هه در زیر زم ن اس   تلان می

از دارو و درمان گرفته  تا فال و دعا . خاله هارهای زیادی بید بود» (3۱: همان. )«مویش را بیند هرد

  (11: 3183وفی  . )«و طیس  و جادو

خواس  پسر بکودم و همکک دسکتش    دلش می» :ای خا  در آثار وفی دارند ها ن   جیوه خواب

به احترام همان . گفته اس  بچه را بگذار حس ن گف  یک آدم نورانی به خوابش آمده ومی. شدممی

مامان صکدای   . آقاگف  حس نها ه  میبعضی وق . گف  حس نناآشنای مقد   بود هه به من می

 (۳0: 3130وفی  . )«هرد حس نمی هرد ش وا و آقاجان صدامی
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ه ه  دن ا ب اورد و بچ  آقای واقعی را به به ییدا گفت  مامان در شل  سو م ه  نتوانس  حس ن»

آقا را ه  گف  حسنه نلرد هه میهای آقاجان توج بعد ه  به  حرف. چند روز بعد از تولّد مُرد

 :همکان . )«ه را بگذار حسنته بود اس  بچ چون باز آن ناشنا  به خوابش آمده بود و گف. ب اورد

۳8) 

 

 های طبقاتی و آنتاگونیسم اجتماعیتضادّ. 3

 3های طبقکاتی و آنتاگون سک   پر از تقابلات زن و شکوهری اسک   تضکاد      من ةپرندهمچنان هه 

ای هه همسر راوی قّد مهکاجرت بکه خکارج را دارد     اجتماعی ن   در آن نمودار اس ؛ در صحنه

دان  اگر چشمان  را روی هک    هث فی به خانه آمده و می ةناامنی مثل گرب»درونی زن هه های واگویه

اآ   اوج نگرانکی (313: 3183وفی  )« بگذارم صدای خرخر شومش را در خواب ه  خواه  شن د

بکودن    ها مسترجر ای هه راوی پس از سالیا صحنه. رساندنامعیوم مهاجرت همسرآ می ةرا از آیند

احسکا   گویکد هکه بکه او     سين مکی  های هوچک و ناچ  ی حسدار شده اس   از  انهسرانجام خ

اسک  هکه شکاهد     هکای هوچکک و نکاچ      حسدهند  ام ا دق قاً در هم ن  ناشی از مالل    می آزادی

مان را بدون تر  از در  حالا آزادی  اثا »اجتماعی هست    2رسوب تضادهای طبقاتی و آنتاگون س 

ج غ ب نند و حتیّ . بازی هنند. ها آزادند با صدای بیند حرف ب نند بچ ه. ابجا هن  دیوارخوردن  ج و  

 .«هردن را مثل یک عادت فق رانه برای هم شکه هنکار بگکذارم    ه س توان  عادت ه س من می. بدوند

 (37: 3183وفی  )

اره نگ جمع همه در پ»: ای همون ستی حالتی آیرون ک دارد رو تشب ه این جامعه به جامعه این از 

شکدن بکا هک  بگوینکد      خواهد برای آشنا شود از همه می مردی هه بعدها مدیر ساختمان می. اند شده

. هن  از طع  شک رین آن  و تعج ب می. گوی  مالک رسد می مالک هستند یا مسترجر؟ نوب  به من می

 .مالکک . هکن   مکی  دفعه هاهائویش دهان را پر هند م مک ه  آی  بالا و هیمه را مثل شللاتی هه یک می

این . در ن ست   دیگر دربه. دیگر مفیوک ن ست  . ام هرده اس  این هیمه گنده. مالک. خدایا من مالل 

                                                      

 ( 1  03 موفه،) .شوند که در هیچ زمینة مشترکی سهیم نیستند است که دو طرف دشمنانی تلقی می« آنهایی/ما»ة آنتاگونیسم رابط .  

2   .  Antagonism 
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هکا   تکا مکد ت  . این حمام و دستشکویی مکال ماسک    . ها مال ما هستند این پیّه. دیوارها مال ما هستند

هک چ  .  ن هکاری بکا آدم بلنکد   شود یک هیمه بتواند چنک  باورم نمی. هیمه با من اس  افسون این تک

 (31: همان. )«توانند این قدر هِ ف بلنند ها می دانست  مالک نمی

شرو  رمان  ةنقط»شاید بهترین راه برای ورود به تناقضات این رمان سطر آغازین آن اس ؛ چه 

شکود شکاید بکه     بحرانی آن اس  و این امر از ال امی سکاختاری ناشکی مکی    ةزاترین نقط اغیب تنش

ای هکه صکحنه را    دانسک   آسکتانه   خدایان مکی ة ل شعر را هدیسطر او  هورا دل ل اس  هه   نهم 

های  ترین بيش بس اری از رمان یادماندنی عج ب ن س  هه به. سازد چ ند و قاب اصیی اثر را می می

 ( 1: 3130پرژام و میلی  ). «هاس ب رگ  سطور آغازین آن

  در هکل بيکش او ل    «اینجکا چک ن همون سک  اسک     »: س غافیگ رهننده ا من ةپرندآغاز رمان 

اینجا  چه چ ن چه »؛ «اینجا ب شتر هندوستان اس »ب ن   هه  های دیگری از این جمیه می واریاس ون

نيسک  توج که آدمکی را جیکب      ة  ام ا آنچکه در جمیک  (3: 3183وفی  )« هندوستان  پر از آدم اس 

شوی  اشاره به هشکور چک ن بکرای     در ادامه متوج ه می. اس « همون س » ةبودن هیم هند  اضافی می

توانسک  فقکط از    زندگی راوی اس ؛ بنابراین راوی مکی  ةبودن محیّ« پر از آدم»تره د بر شیوغی و 

گکرفتن هکلّ    نظر  ام ا با در. آنله آس بی به معنای مورد نظرآ وارد شود استفاده هند  بی« چ ن» ةهیم

نامکد دارد  چنانچکه تمکامی     مکی  آج دن ةنقط للاننقشی نظ ر آنچه شوی  این هیمه  رمان متوج ه می

شوند  نوعی اتّال  وگوهای عادی دچار نوعی دوگانگی معنایی می ج ئ  ات زندگی روزمرّه و گف 

ی جامعکه؛ ایکن دوپکارگی در    ترین ج ئ  ات زندگی روزمرّه و تناقضکات هیّک   افتاده پا  هوتاه م ان پ ش

داری   شکان بکه اقتّکاد سکرمایه     بکر معنکای روزمکرّه    هند هه علاوه  تی بروز میملرّر از هیما ةاستفاد

 ( 1: 3130پرژام و میلی  . )«هنند مالل    خّوصی و بانلداری اشاره می

 

 فرهنگی ة سرمای. 1

یکافتگی اسک  هکه بکه      فرهنگی نهادینه شده  شلیی از ع ن  ک   ةسرمای»بر اسا  نظری ة بوردیو 

: 3183بوردیکو   . )«مکدارک تحّک یی  : مانند. ازات ضمان  شده  متّلی اس مدارج آموزشی و امت 

پدر و مادر راوی هه قطب اصیی این م کدان  . جایگاهی ندارد ی منپرندهفرهنگی در  ةسرمای (310
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های فرهنگی  به ویژه تحّ لات هستند و ایکن نلتکه  حکاهی از    نشانه دهند  عاری از را تشل ل می

م  ان مهارت فرد در هنرهای »از طرفی . راوی اس  ةنهادینه شده در گذشتفرهنگی  ةهمبود سرمای

اشی و سایر هنرهکا و مهکارت وی در سکایر    موس قی  تئائر  نویسندگی  خطّاطی  نقّ: گوناگون نظ ر

هایی مثل های موجود غ ر از زبان مادری و همچن ن م  ان وق  اختّاصی پاسيگو به فعال   زبان

مجیّه  استفاده از اینترن   بازدید از موزه  هنسرت موسک قی    ةروزنامه  مطالع ةعمطالعه هتاب  مطال

هکایی    بکر ایکن اسکا   رگکه    (11: 31۳۱الام نکی    روح)« گ کرد رفتن به س نما  مورد سؤال قرار می

راوی بکه   ةعلاقک »بکه عنکوان مثکال     . خکورد فرهنگی در م دان راوی به چش  می ةهمرنگ از سرمای

های فرهنگی اس  هه در چند جای رمان تلرار همسایه  یلی ازسرمایه ةدف از خانشن دن صدای 

فرهنگی اس  هه راوی  ةای از سرمایگوشه ةنش ند  ام ا نمایند هر چند این علاقه به بار نمی. شودمی

 (3۱۳: 313۳مشفقی و دوستی  . )«با خود دارد

ای فرهنگکی   را با مسرله من ةپرندت رمان ای اس  هه او ل ن جملا ه وفی به فرهنگ تا اندازهتوج 

وای هکه  . انکد ب شترشکان هک  بچ که   . جا  چه چ ن  چه هندوستان پُر از آدم اس این» .نماید آغاز می

. شکود همی بعد از ناهار  هوچه پُر از آدم مکی . گوید معتاد ب شتراس ام ر می. چقدر بچ ه زیاد اس 

اند از ساهن ن محتکرم  روی هاغذی هه به دیوار راه پیّه زده.  ها هپیّهحتیّ پاره نگ ه  پُراس   راه 

مدیرسکاختمان  . اح  خکودداری شکود  ها بکه ح کاط در سکاعات اسکتر    تقاضا شده از فرستادن بچ ه

خودآ سه تا بچ که  . خنددمی. هننداو ل پاره می ةهمان لحظ. زن هرماه یک هاغذ تازه می»: گوید می

 (3: همان. )«دارد

. خاص ی بکود  ةتوان از سوی راوی به عنوان یک زن شاهد سی قه یا علاقمن  نمی ةددر رمان پرن

راوی ایکن   ةمنفی فرهنگی در دن ای زنانه نمود دارد و دربار ةسلون و عدم تحرّک به عنوان سرمای

هکای جنسک  تی شکده    در این رمان ب شترین توج ه بکه تقابکل  »: نمایدبرجسته می هرمان  این خّ ّ

ای هه زنانگی باگذشته  درون  خانه  ایستایی  مّرف  توقّکف  سکنگ نی  وابسکتگی     گونهاس   به 

 (. 303: 3132سراج  )« ماندن و بازگشتن در ارتباط اس 

هم شه از »: شودفی میفرهنگ و اهل هتاب معرّ    با  ش وا ابتدا زنی موفّ«رویای تب »در رمان 

همدسک  هک چ زنکی    . شکدی ها از مردها نمکی زن وق  شریک بدگوییه چ. هردیجاوید دفا  می
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« داندها را نمیبه مامان گفت  مگر این. و این توی فام ل زبان د بود. تعّب جاوید را داشتی. نبودی

: هنکد زنی هه دس  راس  همسرآ اس  و امورات زندگی او را مدیری  می(. 371: 3130وفی  )

هکر جکا سَکر    حکال  بکرای پ کدا هکردن هکار بکه       هردی و در همان های جاوید را تّح ح میورقه»

ندیکده بکودم از چ ک ی    . هم شه در حال نوشتن و محاسبه هردن بودی»( 318: همان. )«هش دی می

 (313: همان. )«گف  ش وا زن  ن س   رف ق  اس جاوید می. شلای  هنی

ظکر  ن»: شکود از سوی برادرآ دختری عاقکل معرفکی مکی   ( ترلان)  اصیی در ترلان ن   شيّ  

( 1: 3181وفکی   . )«تواند تّکم   بگ کرد  ترلان خودآ می: آمد هه آمدنهایی باید از سوی ایرج می

تکرلان همکان   . اس  ها مه  شود  ولی فقط یلی از آنهر روز صدها جمیه به زندگی آدم وارد می»

هکایش را داشک   حسکاب نشکده و     پ ام بکرادر خاصک    هدیکه   . موقع ارزآ این پ ام را درک هرد

با تری د . آمدب نی ناپذیر بود و لذّت داش   انگار نه از راه معمول زم نی یلراس  از آسمان می پ ش

 (1: همان. )«ضمنی ایرج  دیگران موقع    پ ش آمده را سریع پذیرفتند

پکردازی    وفی در شيّ  . ای چشمگ ر دارند   فرهنگ در آثار وفی جیوهموضوعاتی با محوری 

تکرین ارهکان جامعکه     نماید به فرهنگ به عنوان یلی از اساسی ن هم شه سعی میو ن   روای  داستا

: هنکد  در بيشی از رمان پرنده من به خودزنی مکرد همسکایه اشکاره مکی    . ای داشته باشد ه ویژهتوج 

. تا مردم جیویش را بگ رند خودآ را ناهکار هکرده بکود   . زد هه رس دی داش  خودآ را چاقو می»

« گفتنکد تمکام هکرده   . بردنکد زنش را داشتند با آمبکولانس مکی  . از بق ه رس دی من و حس نی زودتر 

خور تا پش  در دان  هه جوجهمی»: نماید   یا از عادت ناپسند استراق سمع صحب  می(30: همان)

 (۱7: همان. )«ح اط خیوت آوی ان شده اس  ةآمده و خان  هاشمی تا همر از پنجر

جان به جانمان »: نماید به استفاده از الفاظ نامناسب اعترا  میهمچن ن در قسمتی از این رمان 

حتیّ اگر هر هدام از ما را توی چهار دیواری بچپانند  . هنند دهاتی هست   با همان فرهنگ روستایی

هکا  ها و تمام سوراخ سُنبهاز پنجره. هن  هایمان را از پنجره پرت میفُحش. فقط بدنمان این توس 

 (۱0: همان. )«شنوی دیگر را میصدای دعوای یل

ه با ميالفک   ای از فرهنگ نامتعارف اس  هه البتّخساس  پدر خانواده در رمان ترلان ن   نمونه

. ترین فض ی   قناعک  ترین گناه از نظر پدر  اسراف بود و قابل ستایشب رگ» :شود ایرج همراه می
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هکا  اگکر شکلر اضکافی در چکای بچکه      مکادر . ی خکالی زیکرزم ن بکود   مجازات  ماندن در آن گوشه

 ( 27: 3181وفی  . )«دانس  هه بعد از آن باید سری به آن گوشه ب ندریي   می می

ميکالف ایکرج بکا تکرلان      ةا شک و هند  ام خود با رفتارهای پدرآ ميالف  می ةترلان ن   به ش و

   :متفاوت اس 

 ...ایرج توی زیرزم ن پ چ د ةصدای قهقه»

 .«شودتو اگر نيوری  طرف مقابل خوشحال می. ب را ب نداز دورهای هتااین نسيه»

 ...باز ه  خندید

خودت را جای او بگکذار و فلکرآ را بيکوان    . ع ار اس از شانس تو  دشمن یک هنس تمام»

 .و باز ه  خندید« ‹خور همترخبُ نيورد  یک نان›

 .شن دصدای پدر را می

 «چه مرگش اس ؟ چراغ را هه روشن نلرده؟»

آدم سکر جکایش    ةگفک  ب ایکد بکالا و مثکل بچک     . ادر آخر شب آمد پای ن و طنّاز پش  سرآم

 (۳: 3188وفی  . )«بيوابد

دخترآ  ةشود برای ترم ن جه  ی شود هه مادر  ناچار می ی زیاد میخساس  مرد خانواده به حد 

: ام نمایکد به صورت پنهانی اقکد  -عرو  هس  ةخانواد ةهه بر طب  شرن و عرف جامعه به عهد -

اآ را های گیکدوزی شکده  روتيتی دوخته شده از ساتن و روبالشی. طنّاز خاستگار فراوان داش »

هردند هکه نکاقص   اآ میفقط باید فلری به حال جه  یه... مادر پنهان از چش  پدر آماده هرده بود

 (17: همان. )«این را مادر یادآور شد. بود

 

 اقتصادی ة سرمای. 7 

شکود و  هکای مکالی گفتکه مکی    به درآمد پولی و همچن ن سایر منابع و دارایی»ی  اقتّاد ةسرمای

از همکان جمکلات آغکازین     (310: 3181بوردیو  ) .«یابداآ را در حقوق مالل    میتظاهر نهادینه

توص فی هه . آید هه وضع    اقتّادی راوی در این م دان بس ار نابسامان اس رمان پرنده من برمی

ی ما پنجاه خانه»هند هه شود به روشنی وضع نابسامان اقتّادی را روشن میوی داده میاز خانه را
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  و زن بکا  (37: 3183وفی  )« متوس ط در بالای شهر اس  ةیک خان ةباغچ ةانداز. متر مساح  دارد

اقتّادی اسباب خجال  ام کر   ةفقر سرمای»گوید هه حال  ترس ف و دلسوزی از وضع همسرآ می

شود تا ام ر را وادارد از م دانی هه به آن زند و عامیی میرا در دوران هودهی رق  می( ویشوهر را)

  هه البتّه گاهی در مشاجرات زن و شکوهری  (3۳2: 313۳مشفقی و دوستی  )« متعیّ  اس   بگری د

گفتی وقتکی آقکات   یادت هس  می»آید هه برمی ام ربدان تمس ک جسته و در جه  آزار همسرآ 

 (13: 3183وفی  . )«شدیآمد از خجال  آب میرسه میبه مد

دیگکر  . ام هکرده اسک   این هیمه گُنده»: ای در رمان پرنده من وفی دارد این موضو  بازتاب ویژه

این حمکام و  . ها مال ما هستنداین پیّه. این دیوارها مال ما هستند. دیگر دربدر ن ست . مفیوک ن ست 

شود یک هیمه بتواند باورم نمی. هیمه با من اس  افسون این تک هاتا مد ت. دستشویی مال ماس 

 31: 3183وفکی   . )«قدر ه ف بلنندتوانند اینها میدانست  مالکه چ نمی. چن ن هاری با آدم بلند

 (31و 

 

 :من ةهای دیگر این موضو  در رمان پرند نمونه

ولکی مکن   . خَردمک مینوآ. خَردبستنی می. خردآیدا لواشک می»: آیدشادی به حرف می

شاه ن تکوی  » (21: همان. )«چ   ندارمدوچرخه دارد  ولی من ه چ. آیدا ع نک دارد. پول ندارم

آید هه فهم ده باشد اگر ه  زیرشکیواری را دوسک    وقتی ب رون می. ح اط خیوت زندانی اس 

ز نفهم ده اسک   دو ساع  گذشته و شاه ن هنو. ندارد  باید بپوشد و توی خانه لي  راه نرود

 (11: همان. )«های فراوان اس ای با محدودی  خانواده ةبچ . هه شاه اده ن س 

هکای زنکدگی   نت جه لذّت ها به ستوه ب ایند و درشود انسانی فقر باعث میدر این رمان وفی حتّ

چکون  . امفقط من مُرده. هنندهمه دارند زندگی می»: ن افتنی به نظر آید پ ش رویشان حق ر و دس 

. هایی هه از ه چ چ   خبکر ندارنکد  با بچه. مجبورم توی آن خانه تنها بمان . جایی برای رفتن ندارم

 (3۳: همان. )«خواهندبازی میاسباب. خواهندلبا  تم   می. خواهندغذا می. خواهندفقط ش ر می

 گیری نتیجه
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بکر ایکن اسکا      .   قرار دارندتمامی عناصر داستانی در آثار فریبا وفی در خدم  ملتب رئال س

. دارنکد ( من  ترلان و رویای تب  ةپرند) مسائل و عناصر اجتماعی نمودی هامل در آثار برجستة او

وفکی بکا اسکتفاده از نگکرآ     . انکد عناصر اجتماعی بکه اشکلال ميتیکف در آثکار وفکی نمکود یافتکه       

ها و  ز جمیه تقابل شيّ   های داستانی خود به برخی از مسائل اجتماعی ا ایدئولوژیلی شيّ   

  دار شدة زنان طبقه های خدشه از این رو  فریبا وفی را روایتگر هوی  . پردازد ب ان اعترا  زنان می

اند   های او چند گونه اند؛ با این حال زنان داستان دانند؛ زنانی هه همچنان در حال مبارزه ط میمتوس 

اند و به جای تلاآ برای تغ  کر  خکود را وفک      نفعل شدهاند  م از جمیه زنانی هه شرایط را پذیرفته

شوند و زنانی هه آگاهانکه شکرایط را بهتکر       نمیهنند و موفّ اند؛ زنانی هه برای تغ  ر تلاآ می داده

بکه  . هنکد  فاده مکی تسازی ن   بر اسا  ملتب رئال س  از عناصر اجتمکاعی اسک   وفی در ت پ. هنند می

قشکر و   ةهننکد های خکا   خکود را دارد  توصک ف   هه ویژگیاینشلیی هه هر شيّ    علاوه بر 

هکای هکوچلی از زنکان     به عنوان مثال  زنان در آثار او نمونه. ای اس  هه از آن برخاسته اس طبقه

جامعه ایران هستند هه بر اسا  بستر واقعی جامعه در ذهن نویسنده شلل گرفته و با عبور از ذهن 

همچن ن وفی با هاربرد زبان محاوره  داستان رئال سکتی خکود را   . اند فتهاو به شلیی داستانی نمود یا

خود سين  ةبرد و با به هار گرفتن نثری هه در آن هر شيص با زبان طبقبه متن واقع    جامعه می

همچون دیگر نویسندگان رئال س  اس   وفی. هند ننده را به ذات واقع    ن دیک میگوید  خوامی

های ای اس  هه تضکاد  آی نه من ةپرندداستان . هشدجامعه را به تّویر می ةنندهه مسائل زش  و ز

ط جامعکه  مکرد   متوس ک  ةی زنکان طبقک   دار شکده  هکای خدشکه   طبقاتی و آنتاگون س  اجتماعی  هوی  

گرایکی مکردان بکر زنکان را     های مردان در ح ّ زنان  خشکون   هنتکرل و تسکیّط   عاطفیسالاری  بی

سوی دیگر  آداب و رسوم اخلاقی و اجتماعی هه ریشه در فرهنکگ سکرزم ن    از .سازدمنعلس می

در هنار این موضو   در آثار وفی هه . جای آثار فریبا وفی انعلا  یافته اس  نویسنده دارد در جای

ها افراد برای فرار از مشلیی بستری هامل برای ارائه عناصر و مفاه   اجتماعی هستند  بعضی وق 

شوند؛ می( به خ ال خودشان)پندارند  دس  به دامان ن روهای ماورایی ن را بع د میعظ   هه حل آ
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موضوعاتی با محوریک  فرهنکگ در آثکار وفکی       در هلّ. ها پ شگامان و راغبان این امرندعموماً زن

نمایکد بکه    پردازی و ن   روای  داستان هم شه سعی مکی   وفی در شيّ  . ای چشمگ ر دارند جیوه

سرمایه اقتّادی  یحتّ. ای داشته باشد ه ویژهترین ارهان جامعه توج  عنوان یلی از اساسی فرهنگ به

و قابل توج ه در زندگی در آثار او از جایگاهی خاصی برخکوردار   ن   همواره به عنوان یک امر مه  

 . اس 
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 .هفده   چاپ نگاه :تهران  3  جید های ادبی مکتب  (3133)س  دحس نی  رضا    -0

 .داد نو رخ:   ترجمة منّور انّاری  تهراندر بارة امر سیاسی  (3133)موفه  شانتال     -8

فاضکل  رضکا     ا  وعب ک  غکلام  توسکیی   ة  ترجمشناسی مبانی جامعه  (3131)  هوئن  برو    -3

 (.سم )ها  سازمان مطالعه و تدوین هتب عیوم انسانی دانشگاه :شش   تهران و چاپ ب س 

 .سوم   چاپنشر مره  :  تهرانحسن افشار ة  ترجمرئالیسم  (3103)گران   دیم ان    -37

 .ن یوفر :  تهرانجدال نقش با نقّاش در آثار سیمین دانشور  (310۳)گیش ری  هوشنگ    -33

 .چشمه: جعفر پوینده  تهرانمحم د ة  ترجمشناسی رمانجامعه  (3183)لوهاچ  گئورگ    -32

 .ل  چاپ او نشر مره  :  تهران«پرندة من»  (3183)  وفی  فریبا   -31

 .  چاپ سومنشر مره  :   تهران« ترلان »  (3181)  ______   -31

 .چاپ ب س  و دو م نشر مره   :  تهرانرویای تبّت  (3130)                -3۱
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 ة  شکمار فارسکی آذری   -ترهکی  ةفّینام  «پرندة من»  (313۳)  میلی  محسن و ن ما  پرژام    -3۳

 .۳۳-۳8 :صص  11

  (مجموعکه مقکالات  ) ،«شناسیی ادبیّیات  درآمدی بر جامعه»  (3100)  جعفرپوینده  محم د   -30

 .نقش جهان :چاپ او ل  تهران

 ةنام   فّلشناسی انتقادیاز منظر سبک« من ةپرند»بررسی رمان   (3131)  مهری  تیيابی   -38

 .3۱1 - 33۱:   صص23ةشمار تيّ ّی تحی ل و نقد متون زبان و ادب  ات فارسی 

 ةمجیّ  «مبانی و ساختار رئالیسم در ادبیّات داستانی»  (318۱)  تقوی  عیی ؛خاتمی  احمد   -33

 .333تا  33: صص  ۳ ةپژوهش زبان و ادب  ات فارسی  شمار

نقد و تحلیل وجوه تمیای  و تشیابه اصیول     »  (3181)  م رعیکی   زادهحسن ؛رادفر  ابوالقاس    -27

 - 23:   صکص 1ةشکمار  های ادبکی  پژوهش  «های ادبی رئالیسم و ناتورالیسمتبکاربردی مک

11. 

تحلیل متغیّر جنسیّت در گفتمان غالب نویسندگان زن ایرانیی  »  (313۳)سراج  سک دعیی     -23

ة   سال دوم  شکمار مطالعات نظری ه و انوا  ادبی ةفّینام  «براساس الگوی زبانی سارا میل 

 .11-۳۳:   صص۱

-فّکل   «تأمّلی در اصول و بنیادهای نظری رئالیسم در ادبیّات»  (3131)  هاش  صادقی    -22

 .07تا 13:   صص2۱ ة  سال هفت   شمارنقد ادبی ةنام
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  نویسیی ایرانیی  گیری رئالیسم در داستانشکل  (3132)  صادقی  هاش  ؛فتوحی  محمود   -21

 .2۳تا  3:   صص382 ة  شمارجستارهای ادبی ةمجیّ

میا  و رئالیسیم سوسیالیسیتی در    بازتیاب اجت   (3183)  خاور  قربانی ؛هوچل ان  طاهره   -2۱

ادب  ات و عیکوم انسکانی دانشکگاه     ةلددانش ةنشری اشرف درویش ان    اثر عییهای ابری سال

 .37۱تا  8۱ :  صص227ة  شمار۱1ةدورتبری   
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فریبا وفی براساس  «پرندة من»شناختی رمان بررسی جامعه  (313۳)  دوستی  زهرا ؛مشفقی  آرآ   -2۳

 .31۱-3۳0:   صص1ة شمار های نقد ادبی پژوهش  عمل پی یر بوردیو ةنظریّ

 ةفصیلنام   با فریبا وفی؛ قهرمان چی هیای سیاده و کوچیک   گفتگو   (313۳)وفی  فریبکا      -20

 .17-۱7 :صص  11ة   شمارفارسی آذری  -ترکی


